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 چكيده:

هفتم هجري اسـت. او بـا روي   شيخ فخرالدين عراقي يكي از شاعران عارف و خوش ذوق قرن 
الدين بن عربي كه از طريق زكرياي مولتاني بـه   ويژه اعتقاد وحدت وجودي محيه آوردن به عرفان ب

هاي سـنايي و بـا پشـت پـا      هاي احمد غزالي و مغانه او رسيده و از سوي ديگر توجه ويژه به انديشه
اي متفاوت از شـاعران ديگـر    با با شيوهزدن به ظواهر اجتماعي و اعتقادي عامه، غزلياتي پرشور و زي

دهد موضوعاتي همچون وحدت وجـود،   ماية اصلي سخن او را تشكيل مي سرود. مفاهيم عرفاني بن
پرستي، قلندريات، ملامتي، عشق درد آميخته، زهدگريزي و معشوق مذكري محورهـاي اصـلي    جمال
يره در غزل داشته. در غزليـات او  او در زمرة آخرين كساني است كه دستي چ آفرين او هستند مكتب

شود اما اين بدين معني يعني برابـر دانسـتن كـلام او بـا      افزايش بسامد اصطلاحات تصوف ديده مي
هـا بـه    در اين مقاله، ايـن مولفـه  سخنان نظم گونه وابستگان مكتب تعليمي و مدرسي تصوف نيست 
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  پيشگفتار
شعر هسـتيم  در سدة هفتم، شاهد دو نيمة متفاوت از نظر رشد كمي و كيفي تصوف و عرفان در 

ثيرپذيران از مكتب تصوف جـاي  أالدين اصفهاني قرار دارند كه در زمرة ت در نيمة اول نظامي و كمال
شود او حكمـت ذوقـي    گيرند. در همين نيمه شعر فارسي از جمله غزل به وجود عطار آراسته مي مي

  رساند. سابقه مي يعني تصوف و عرفان به اوجي بي ؛را از جهت محتوي
 ـ وم قرن هفتم هيچ غزلدر نيمة د ثير تصـوف و  أسرايي از هيچ صنفي نيست كه بيرون از حيطة ت

گرايـاني چـون    عرفان باشد در اين نيمه هم عارفاني چون مولانا و عراقي قـرار دارنـد و هـم عرفـان    
هـاي   هـا و آرمـان   اما عراقي يكي از عارفـان بزرگـي اسـت كـه شـعرش را بـر بنـاي آيـين         ؛سعدي
سوم و سنن و قيود دست و پاگير زهد و تصوف زاهدانه و خانقاهي استوار كـرد و  طلبانه از ر رهايي

با ابزار عشق، مي، مستي، جمال، رندي، ملامتي و قلندري عرصة شعر خود را در اختيار دل قرار داد 
سـاز   او با گرايش به مـوازين انسـان   .و مكتبي را بنياد نهاد كه اساس آن بر عشق و جمال استوار بود

هـاي   گري جدا نمود و تمام مظاهر جمال و زيبايي ن واقعي، خط خود را از مكتب زهد و تشرععرفا
جهان اعم از مادي و معنوي را در اين مسير با خود همراه كرد او يكي از آخرين كسـاني اسـت كـه    
دستي چيره در غزل داشته و از نظر تاريخي، پس از سنايي در گسترش كمي و كيفي مضامين ملامي 

هـاي خـود    لندري و مغانه در غزل نقش محوري داشته و آنها را به عنوان زمينة اصلي غالب غزلو ق
دانيم به بيـان   برگزيده و با اصطلاحات نمادين يي شباهت به آنچه شاعران مكتب مدرسي تصوف مي

ي اي از مشخصات مكتب فخرالدين ابراهيم عراقي مـورد بررس ـ  آنها پرداخته است. در اين مقاله پاره
  قرار گرفته است. 

  هاي فكري عراقي لفهؤ. م2
  .اظهار ملامتي 1. 2

) كـه اهلـش بـراي    117: 1386هـاي تصـوف اسـلامي اسـت (شـفيعي كـدكني،        يكي از گرايش
يعنـي نهـان    ؛جلوگيري از عجب و ريا و خودپسندي و نيفتادن در مزلة نفس، روش وشـيوة ملامتـي  

وفي با شكستن آنچه هنجار و مقبول عام است سلامت اند در اين روش ص ها را برگزيده داشت نيكي
سـس  ؤق) را م271المحجوب ابوحمدون قصـار متوفـاي (   لف كشفؤم .كند سفر خود را تضمين مي

الملامه دارد و در آن ريشة ملامتيـه   شمارد. هجويري در كشف المحجوب بابي به نام باب ملامتيه مي
و در ادامـه  » ولا يخافونَ لومه لائـم... «نان حقيقتي است: مؤرساند كه در حق م اي از قرآن مي را به آيه

اند او اين ملامت را ناشـي از غيـرت    گويد گروهي از اعراب او را ساحر و شاعر و مجنون دانسته مي
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دارد تا جمال خويش نبينـد و بـه    داند كه بدين وسيله دوستان خود را از ملاحظة غير نگه مي حق مي
  )86: 1387عجب و تكبر نيفتند. (هجويري،  خود معجب نشوند و به آفت

خـواهي اول ملامتـي حضـرت     اگر حقيقت مـي «فصل چهارم از باب دوم آمده:  ،در مرصادالعباد
عجب اشارتي » من يفسد فيها» «اتجعل فيها«جلّت بود، زيرا كه اعتراض اول بر حضرت جلّت كردند 
اعـظ خركوشـي هـم عصـر سـلمي راه      )و81است اين كه بناي عشق بازي بر ملامت نهادنـد.(همان: 

كند و شيوه ملامت را خاص اهل خراسان و تصـوف را شـيوة اهـل     تصوف را از راه ملامت جدا مي
)اين واژه با توجه به اصـول مشـتركي كـه بـا واژة قلنـدر      130: 1386(شفيعي كدكني،  .داند عراق مي

شم به اين صورت بوده و همچنين رفته چنانكه در قرن پنجم و ش كار ميه زماني مترادف هم ب ،داشته
اند به طوري كه در عصر  با توجه به اصول غيرمشترك ميان اين دو گرايش مذهبي، تفاوت قائل شده

  )141-37(همان:  .شده سهروردي قلندريه در مقابل ملامتيه و صوفيه مطرح مي
گويـد   كند و مـي  ضمن نقل سخنان اين گروه از آنها انتقاد مي ،المحجوب لف كشفؤم ،هجويري

 .»مقصود ايشان از رد خلق، قبـول ايشـان اسـت   «كوشند اما  اگرچه به ظاهر اين گروه در رد خلق مي
زيرا ملامتي  ؛) همچنين با شناخت و روانكاوي رفتار آنها اعتقاد دارد ملامت آنها ريا است73(همان: 

رود كه خلق او را رد كند در حاليكه در خلـق مانـده اسـت.در اشـعار عراقـي       به تكلّف به راهي مي
توان ديد از  ها را مي هاي مختلف خود را نشان داده كه در شعر حافظ هم همين شيوه ملامتي به شيوه

جمله: تظاهر به گناه و شرابخواري، فارغ بودن از نام و ننگ، اعلام فساد آشكار، زهدگريزي، پرهيـز  
هـاي ملامتـي در    لفـه ؤتجاهر به فسق و پشت كردن به رسومات ديني و ظواهر آن.مهمترين ماز ريا، 

  شعر عراقي در زير آمده است: 
  انتقاد از زهد رياييالف: 

 ،گردد اما گاه در نگاه عرفـا و بـويژه عراقـي    گرايش به زهد و تقوا نشانة مذهب رسمي تلقي مي
شود و به همين جهت از زهد و صلاح اظهار توبـه   يانجام اعمال زاهدانه نوعي رياكاري محسوب م

  كند.   و بيزاري مي
 

از زهــــد و صــــلاح توبــــه كــــرديم
  

مغـــــان كـــــو مخمـــــور مـــــيم مـــــي 
 

ســـــباب طـــــرب همـــــه مهياســـــتا
  

ــو     ــان كـ ــان فشـ ــك جـ ــد خشـ آن زاهـ
 

 )264: 1372 ،(عراقي   
 

  اعتنايي به نام و ننگ بي ب:
اند كه  اند و اشعاري سروده اعتنايي به قضاوت مردم درباره آنها، سخناني گفته ملامتيان به دليل بي
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  با ظواهر شرع و رسوم اجتماعي و اعتقادي سازگار نيست.
  

 ســـــحرگه از ســـــر سجادهبرخاســـــت
  

 اي زنـــار بربســـت  بـــه بـــوي جرعـــه   
 

 زبنـــد نـــام و ننـــگ آنگـــه شـــد آزاد
  

ــان بســـت   ــر زلـــف بتـ ــه دل را در سـ  كـ
 

 )146: 1372 ،(عراقي   
 

  ترك صلاح و دين پ:
هـا و   ايـن گـروه از همـة نشـانه     .ترك صلاح و دين است ،هاي ملامتيان يكي از مهمترين ويژگي
عراقي سجاده و تسـبيح را رهـا    .دهند گردانند و به ضد آن تمايل نشان مي ابزارهاي ظاهري روي مي

  كند تا مي در كف گيرد:  مي
  

ــه يــك ســوي ــدمســجاده و تســبيح ب  فكن
  

 بــر كــف مــي چــون رنــگ رخ يــار گــرفتم 
 

 كارم همه با جام مـي و شـاهد و شمعسـت
  

ــرفتم   ــار گ ــين ك ــر چن ــن به ــرك دل و دي  ت
 

 )230: 1372 ،(عراقي   
 

 انتقاد از مراكز ديني و روي گرداندن از آنها ت:

بسـيار از  اين انتقاد به شكل رفتن از صومعه و مسجد به قمارخانه و ميخانه صورت گرفته.شاعر 
  كند: قمارخانه و ميخانه صحبت مي

  
ــدم ــاز دي ــه پاكب ــتم هم ــه رف ــه قمارخان  ب

  
 چو بـه صـومعه رسـيدم همـه زاهـد ريـايي       

 
 )299: 1372 ،(عراقي   

 
  پرهيز از ادعاي كشف و كرامت  ث:

و آنهـا را   اسـت ق، ريا و رعونت مورد انتقـاد شـديد عراقـي    زرخوارق عادت مدعيانه و توام با 
  :داند فضول و طامات مي

  
 ر صومعه تـو دانـي مـي كـوش تـا تـوانيد
  

 در ميكده رها كن از سـر فضـول و طامـات    
 

 )144: 1372 ،(عراقي   
 

 تجاهر به فسق و قلاشي ج:

شود ولي در واقع دلالت بـر كسـاني دارد    قلاشان اگرچه در معناي ظاهر به افراد لاابالي گفته مي
) وعراقـي بـر مـذهب    642 :1375 ،سـجادي اند( دلنـد و قطـع علايـق از دنيـا نمـوده     كه اهل حال و 

  گويد: عراقي چنين مي ست. قلاشي
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 مـــن آن قـــلاش و رنـــد بـــي نـــوايم

  
ــوايم    ــان را پيشــ ــدي مغــ ــه در رنــ  كــ

 
 )243: 1372 ،(عراقي   

 
  معشوق مذكري . 2. 2

از قرن چهارم توجه به معشوق مذكر است.  ،يكي ديگر از مضامين پرپرداخت در غزليات عراقي
اي از شعرا به جاي ابيات عاشقانه در وصف زنان، اشعاري در ذكر  هجري به بعد در آغاز قصايد پاره

كنـد از همـين دوران    شود كه بعدها گسترش بيشتري پيـدا مـي   زيبايي پسران و جوانان امرد ديده مي
شـود. افلاطـون و بـه دنبـال او نـو       و پسران متداول مـي اشعار عاشقانة مستقلي در ارتباط با جوانان 

اند كه در نظارة پسران زيبا تجلّي حضرت حق را تجربه كرده و از آن  افلاطونيان نخستين كساني بوده
اي الهـي كـه آن    اند، چهره اگر قديسي يكي از آنهايي كه در عالم بالا بسيار نظر افكنده«اند: سخن گفته

افتـد و   كند، لـرزه بـر انـدامش مـي     كند و يا قامت دلارامي را مشاهده مي جمال مطلق را منعكس مي
بينـد و پسـرك را    را مـي » وي«گيرد نظير آن زمان، آن وقت اسـت كـه او    خوف مقدسي او را فرا مي

  )136 :1388ريتر، » (كند. همچون يك الهه ستايش مي
ه، شايد از آنجا كـه خطـاب   هاي ديرينة شعر فارسي بود خطاب كردن به پسران زيباروي از سنت

قانه به سـمت پسـران متوجـه    هاي عاش خطاب ،شده به زن و دختر در ادبيات خلاف ادب شمرده مي
هـا فـراوان ديـده     كه در كارهاي سنايي، عطار، مولوي و سـعدي نيـز از ايـن نمونـه     چنان شده است

او كه در عصر شيوع  شوند اما هرچه هست اين نوع اشعار با شعر كساني چون فرخي و معاصران مي
اي از  اند تفاوت دارد.بايد توجه داشـت كـه درپـاره    زيسته گرايي در عصر و دربار غزنوي مي همجنس

القضات همـداني   كار رفته است. عينه سخنان عرفاي مجذوب، هيات مردانه به عنوان رمز خداوند ب
رايت ربي ليلـه المعـراج علـي    « آورد كه پيامبر فرمودند: در تمهيدات از قول پيامبر اسلام حديثي مي

) 321ص»(صوره شابٍ أمرَد: من پروردگار خود را در شب معراج در هيات يـك جـوان امـرد ديـدم    
بازي عارفاني باشد كه لفظ پسر را در هواي قـدرت   سخناني از اين نوع شايد بتواند توجيهي در پاك

  اند. مطلق به كار برده
دارد كه سراسر حكمت ذوقي و شعر معرفتي ما سرشـار   ياستاد حميديان در شرح شوق اذعان م

ها شود. ايشـان   باشد كه نبايد باعث شگفتي و دستمايه كج فهمي از معشوق مذكري از هر نوعش مي
هـا و   ورد گسـترده سـخن گفتـه و در عـين حـال مـرز      مداند كه در اين  سنايي را از اولين كساني مي

اي از شعر سنايي از رابطة خاص معنوي و  آوردن نمونهلف با ؤها را هم مشخص نموده است.م ملاك
گويد.اين پسر، طفل پاك و بكر و بديع و باطراوتي است  فرزندي كه زادة خود عارف است سخن مي
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تر است. زيبايي مخيل اين طفل نيز به اين دليـل اسـت    تر باشد به كمال نزديك كه هر چقدر كم سال
ديدنـد. در   بلكه در تصوري آرمـاني از آن مـي   ،ا نه در عالم واقعكه قدما اسوه و مثُل اعلاي چيزي ر

لـف  ؤگيـرد. م  هاي ديگر از اشعار سنايي اين معشوق مذكر يعني پسر بچه مورد تحليل قرار مي نمونه
اي دوگانه دارد كه بيشتر آنها مفهوم دروني و ذهني  هاي متفاوت اين شاهد چهره معتقد است در غزل
هـا و تجليـات صـفات     گفته نشود خود حضرت حق است دست كـم ازجلـوه   هستند.اين شاهد اگر

) همچنين اصل نفي تعين كه در عرفان و حكمت ذوقي ايرانـي سـعي   200 :1392 ،حميدياناوست.(
هـاي   هاي نا معتبر اين جهاني و وصـول بـه جـوهرة مشـترك همـة پديـدار       در فرا روي از مرزبندي

) اهل حكمت 203: باشد (همان وردن شعرا به جنس مذكر ميترين دلايل روي آ آفرينش دارد از مهم
انـد   هاي حق، از جمله شاهد و نظربـازي، از نمادهـاي نرينـه سـود جسـته      ذوقي براي بازنمود جلوه

انـد،نمادين   ها در اشعار ناميـده شـده   يعني پسران طفل را كه با انواع نام ؛مغبچه ،لفؤ) م204: (همان
دانـد   سـورة واقعـه مـي    17در آية » ولدان«ير قران و اين لفظ را معادل ثأداند و شاعران را تحت ت مي

) 833: چرخنـد (همـان   (ولدان مخلدون)كودكاني زيبا روي كه بر گرد پيران و پيشـي گيرنـدگان مـي   
تواند حمل بر معنـاي   كار برده است كه نميه عراقي در غزلياتش ابياتي دارد كه لفظ پسر را در آنها ب

هـا   ) در ايـن 259 :1379خرمشـاهي،  هاي والا و اهداف شريفي به قول ملاصـدرا (  هظاهر شود. انگيز
رهاند. اين مغبچـه يـا پسـر مـورد      هاي عاشقانه را از دست تهمت مي نهاده شده كه اين گونه خطاب

در شعر عراقي همان موجود نامريي ايست كه بي او زندگي امكان ندارد و غم عشق او غمي  بخطا
  شاد است. 

  
ــاد  ــرديـ ــواهيم كـ ــر خـ ــيرين پسـ  آن شـ

  
 كــام جــان را پــر شــكر خــواهيم كــرد      

 
ــد ــواهيم ديــــ ــاب روي او خــــ  آفتــــ

  
 گــر بــه مــه روزي نظــر خــواهيم كــرد      

 
 )179: 1372(عراقي،    

 
  درد عشق. 3. 2

درد جان پرور عشق است كه عـارف و سـالك،    ،ها در غزليات عراقي يكي از پربسامدترين واژه 
آورد. عرفا  اين درد كيميايي ست كه گوهر نهفته در وجود را به ظهور در ميطالب آنند. از آن رو كه 

شود از نظر آنها غيرقابل  اي كه از اين راه فراهم مي دانند. نصيبه اي درد را بهتر از هر دو جهان مي ذره
ز اي در نزد انبياء و اهل بيـت برخـوردار بـوده در حـديثي ا     تصور است. درد يا بلا از محبوبيت ويژه

) از 25 :1314، پاينـده » (اذا أحب االلهُ عبداً ابتلاه و اذا اَحبه و الحب البالغ اقتنَـاه «پيامبر(ص) آمده كه:
 تركيب (با غم شادماني كـردن)  ايوجود دارد عاشقانه يها رو در ادبيات عرفاني براي آن پرداخت اين
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هـايي از درد پسـندي    نمونـه . گشـايد  مـي د براي جذب آن درد دهان نتيجة وجدي است كه وجو نيز
  :عراقي
  

ــادآر ــه درد ي ــاري ب ــداري، ب ــر ن ــان اگ  درم
  

 كــز دوســت هرچــه آيــد آن يادگــار باشــد  
 

 با درد خوش توان بود عمري ببـوي درمـان
  

 با غم بسـر تـوان بـرد گـر غمگسـار باشـد       
 

 )186: 1372(عراقي،    
 

 درد مـــا را نيســـت درمـــان در جهـــان
  

ــا را روي    او درمــــــان بــــــوددرد مــــ
 

 )197: 1372(عراقي،    
 

 غم و لذت شيرين. 4. 2

مفهـوم غـم    .پرستي و لذت ناشي از آن اسـت  مضمون ديگر قابل توجه در شعر عراقي غم و غم
ويژه غزل شده است و از حـدود نيمـة دوم سـدة    ب ،شاد و تعابير مانند آن از عرفان وارد شعر فارسي

اين نيز به گفتة استاد حميديان در شرح شـوق   ،حول آن پديد آمده شمار بر پنجم به بعد مضاميني بي
اين مفهوم تازه و نه چندان شناخته شده بـه   .) صورت جدي آن در شعر سنايي آمده است3448(ص

وسيلة تصوف و عرفان رواج يافت به اين معني كه غم والا با شادي در هم سرشته شده است و هيچ 
ي بيش يا كم در مزاج آن نباشد و يا به عكـس هـيچ غـم والايـي     شادي و وجد اصيلي نيست كه غم

نيست كه شادي اي در سرشت آن نتوان يافت. عراقي اين غم را خوشتر از آب كوثر و حتي دو عالم 
  :گويد داند. در غزل زير با حفظ وحدت موضوع در بارة اين غم و لذت ناشي از آن چنين مي مي

  
ــي ــان مـ ــم جـ ــه ز غـ ــرا گرچـ ــدمـ  برآيـ

  
ــد      ــتر آيـ ــانم خوشـ ــقت زجـ ــم عشـ  غـ

 
ــو ــم تـ ــك دم غـ ــر يـ ــار گـ ــن تيمـ  دريـ

  
ــد   ــانم برآيــ ــن جــ ــال مــ ــد حــ  بپرســ

 
 مــرا شــادي گهــي باشــد در ايــن غــم 

  
ــد   ــوام از در در آيـــ ــدوه تـــ ــه انـــ  كـــ

 
 مــــرا يــــك ذره انــــدوه تــــو خوشــــتر

  
 كــه يــك عــالم پــر از ســيم و زر آيــد      

 
 )200: 1372 ،(عراقي   

 
آورد و لذت و عـيش و   خونريزي لعل و مرجان به بار مي ريز است و اين غم در نگاه عرفا خون

  طرب به دنبال دارد.
  

 غـــــم او مايـــــة عـــــيش و طربســـــت
  

 از طـــرب بـــيش حـــذر نتـــوان كـــرد     
 

 )182: 1372 ،(عراقي   
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  پرستي، شاهدپرستي جمال مذهبي، جمال. 5. 2
اول  ةدر وهل ـ«رد رود معاني گونـاگوني را در بـر دا   آنچه به عنوان شاهد از طرف عرفا به كار مي

گـردد و سـپس مـا فـي      يك پديدة رواني را كه طي آن تصوير باطني يك شـيء ناپيـدا پديـدار مـي    
شود و بالاخره شخص زيبايي را كه انسان به او  الضميري را كه در يك لحظة معين بر ذهن غالب مي

» بخشـد.  مجدد مـي سازد وظهور  ورزد يا از اين لحاظ كه او جمال والاي الهي را متجلي مي عشق مي
گرايـي بيـان    ) اينها سخناني است كه اهل عرفان در توجيه شاهدپرسـتي و جمـال  191 :1388، ريتر(

، ريتـر كنـد (  ها را آشـكار مـي   كند كه شاهد آن است كه بر تو ناديدني بيان مي اجاند. ابونصر سر كرده
ته كـه مظهـر جمـال الهـي     كار رفه ) اين كلمه از طرف صوفيه عملا براي انسان جميلي ب191 :1388
نتيجـه مسـتقيم و طبيعـي    «نويسند: باشد. استاد حميديان در شرح شوق در مبحث جمال و نظر مي مي
شمار آن نگريستن، پيدايي دنيايي است بـه فراخـي خـود جهـان و      هاي بي گونه به جمال و جلوه اين

ايشـان عـالم سرشـار از    ) 157: 1392حميـديان،  » (مفهومي ژرف و برآمده از تمامي عناصـر زيبـايي  
كننـد ايـن دو را نبايـد     دانند و تاكيد مي زيبايي و شور را ساخته همين دو واژه يعني نظر و شاهد مي

  واژه دانست بلكه بايد فرهنگواژه دانست. 
پردازد كه از شـاهد   ابوالقاسم قشيري در رسالة قشيريه به رد و انتقاد شديد گروهي از صوفيه مي

كنند و ادعاي صـوفيان در معاشـرت بـا جوانـان زيبـا رو را       سازي جانبداري ميبازي و نظريه شاهد
) كلمة شاهد در قلمرو زبان و ادبيـات فارسـي   193 :1388، ريترداند. ( نوعي شرك و همتاي كفر مي

شـود امـا آنچـه در حـوزة ادبيـات       گسترش زيادي يافته و هم مردان و هم زنان زيبا رو را شامل مي
شاهد پرستي مرسوم شد از سه عارف بزرگ بيشتر مشاهده شـده احمـد غزالـي (م.     عرفاني به عنوان

). عراقي يكي از كساني است كـه  686). اوحدالدين كرماني (قرن هشتم) و فخرالدين عراقي (م 520
اي  شود به گونـه  خصوص غزليات او به وفور ديده ميه هاي شاهدپرستي در سرتاسر ديوانش ب نشانه

  اي از اين اشعار:  ملزم به دفاع از شاهدبازي او ديده است. نمونهكه جامي خود را 
  

 از پرده بـرون آمـد سـاقي قـدحي دردسـت
  

 هم پردة مـا بدريـد هـم توبـة مـا بشكسـت       
 

ــيدا ــه شـ ــتيم همـ ــا گشـ ــود رخ زيبـ  بنمـ
  

 چون هيچ نماند از ما آمـد بـر مـا بنشسـت     
 

 زلفش گرهي بگشاد بند از دل مـا برخاسـت
  

 برداشت وندر سر زلفشبسـت جان، دل زجهان  
 

 )146: 1372 ،(عراقي   
 

  وحدت  .6. 2
ترين مشخصة مكتب عراقي ويژگي وحدت است. او دراين راه پيرو  ترين و مطرح يكي از پررنگ



 21/  هاي فكري فخرالدين ابراهيم عراقي در غزليات وي مولفه

هايي از انواع آن  الدين ابن عربي است. ابتدا نگاهي به انواع وحدت خواهيم داشت سپس نمونه محي
 شود در مولوي نامه وحدت به انواع زير تقسيم مي آوريم. ميرا در غزليات عراقي 

  وحدت وجود الف:
اصل وحدت وجود از اعتقادات عرفا و فلاسفة الهـي و حكمـاي اشـراقي اسـت در ايـن اصـل       

يك حقيقت است كه هيچ گونه كثرت ذهني يا خارجي در آن راه ندارد. ايـن يـك حقيقـت    » وجود«
و مراتب شـدت و ضـعف و نقـص و كمـال و فقـر و غنـي در        واحد فرد يگانه با اختلاف درجات

سراسر موجودات از واجب و ممكن جاري است. مثل نور كه يك حقيقت است كه بر حسب شدت 
  )201 :1367، هماييشود وجود هم مراتب و درجاتي دارد.( و ضعف در درجات مختلف ظاهر مي

يعني وجود در عين  ؛جود استيكي از احكام وجود كه مبتني بر وحدت وجود است، تشكيك و
ولـي   وجودات در اصل وجود با هم شـريكند حال كه يك حقيقت است مراتب مختلفي دارد، همة م

  )201 همان:در مراتب وجود با هم فاصله دارند.(
  وحدت موجود: ب:

اين وحدت خاص عرفاست در اين نوع وحدت هستي يك مصداق بيشتر ندارد و در تمام عـالم  
وجود ندارد همين يك موجود در آينة ممكنات جلوه نموده، در اين نوع وحـدت   يك موجود بيشتر
سـازد. بسـياري از عرفـا بـه ايـن       اي است كه جمال حضرت حق را نمـودار مـي   سراسر هستي آيينه

اتحـاد  «، »اتحـاد ظهـوري  » «اتحـاد وجـودي  «يعني ظهور و تجلي حق در موجودات ممكن  ؛وحدت
اي جهـات بااشـتراك    ذكر است اين وحدت از پـاره ه ) لازم ب205 :هماناند. ( نيز گفته» ظاهر و مظهر

  معنوي وجود فلاسفه ارتباط دارد. 
  وحدت نوري يا معنوي: پ:

از فناي سالك در شيخ و انسان  ،كه خاص اولياي اكمل و مشايخ كامل است ،در اين نوع وحدت
است حلاج در همين استحاله و شود اين نوع فنا با رستاخيزي معنوي همراه  كامل درحق صحبت مي

آورد اما بايد توجه داشت اين منزلـت نـه حلـول     تبديل ذات در اثر فنا عبارت اناالحق را بر زبان مي
پذير در بين عمـوم مـردم ايـن مقـام منحصـر و       است و نه اتحاد و به گفتة مولوي نه امريست تعميم

 )227-234 :امـر و قطـب كامل.(همـان   ست ممتاز از طبقة انبياء و اوليـا و ولـي    مخصوص به صنفي
  گويد: عراقي در اشاره به اين نوع وحدت مي

  
 چو مرا نمانـد رنگـي همـه رنـگ او گـرفتم

  
 كه جهان مسخرم شد چو برآمدم به رنگـش  

 
 )217: 1372 ،(عراقي   
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 نگــاه كــرد بــه مــن بديــد صــورت خــود را
  

ــانش    ــه راز پنهــ ــكار ز آيينــ ــد آشــ  شــ
 

 )217: 1372 ،(عراقي   
 

  وحدت اديان ت:
يكي ديگر از انواع وحدت، وحدت اديان است. در غزليات عراقي از اين نـوع نيـز بسـيار ديـده     

يعني ابن عربي معتقد است هيچ صورتي خداوند را محصور و هـيچ   ؛شود اما قائل به اين وحدت مي
شـود و   مـي سازد چون او در واقع معبـود اسـت در هرچـه پرسـتيده      عقلي او را محدود و مقيد نمي

عارف كامل در نظر او كسي است كه هر معبودي را «شود:  محبوب است در هرچه دوست داشته مي
شود و هركس غير اين را بپرستد و يـا غيـر او    بيند كه حق در آن و مجلا پرستش مي مجلاي حق مي

 :1381، خواجـوي » (را دوست داشته باشد، حقيقت آنچه را پرستيده و دوست داشته، ندانسته است.
84(  

  

 چو زباده مست گشتم چه كليسـا چـه كعبـه
  

 چو به ترك خود بگفتم چه وصال و چه جدايي 
 

 )296: 1372 ،(عراقي   
 

علامه سيد ابوالحسن رفيعي قزويني در مجموعه رسـايل و مقـالات فلسـفي خـود در توجيـه و      
  اند: تحليل اصل وحدت چهار معنا براي آن بر شمرده

الوجود تنها شخص منحصر به فـرد در وجـود    حضرت واجب ،وحدت در اين ؛وحدت شخصيه
اي بـيش   هـا و خيـالات وهمـي    است و وجود و هستي مصداق ديگري ندارد و تمام موجودات سايه

  نيستند.
وحدت سنخيه، در اين وحدت مراتب موجودات در اصل وجود با هـم مشـتركند و تفـاوت در    

اشـتراك معنـوي   «اين وحـدت در كتـب حكمـاي الهـي      .موجود است ئونبزرگي درجة وجود و ش
  ناميده شده.» وجود
  

 معلـــوم كنـــي كــــه اوســـت موجــــود
  

 هـــــا مخيـــــل يـــــابي همـــــه چيـــــز 
 

 )222: 1372 ،(عراقي   
 

ــويي ــه ت ــرا، چنانك ــي ت ــم عراق ــد چش  ندي
  

 از آنكه در نظـرش جملـه كاينـات هباسـت     
 

 )148: 1372 ،(عراقي   
 

مانند نوع اول كثرت موجودات و حقايق ممكنات انكـار  وحدت شخصية وجود، در اين وحدت 
دانند كثرت و تعدد و اخـتلاف انـواع و    شود بلكه در عين اينكه وجود را واحد به آن شخص مي نمي
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  شود. شود. براي اين وحدت نفس ناطقه و قواي متعدد آن مثال آورده مي آثار محفوظ دانسته مي
لامه قزوينـي رفيعـي ايـن وحـدت را خـاص كسـاني       وحدت وجود در نظر يا فنا في الصوره، ع

اند. در اين وحدت كه با وحـدت موجـود و    دانند كه از هواي نفس رهيده و به بيداري دل رسيده مي
ها و اخـتلاف انـواع و اصـناف     اشتراك معنوي يكي است شخص عارف در عين حال كه تمام كثرت

حـق بـه علـم و قـدرت و اراده و حيـات در       داند كه حضرت بيند نيز مي ها را مي موجودات و انسان
 )53-52 :1368، رفيعي قزوينـي انواع ممكنات ظهور نموده چون تجلي متكلم فصيح در كلام خـود.( 

  گويد: عراقي درباره اين نوع وحدت مي
  

 بيـنمنگـرم چـون رخ تـو مـيبه هرچه مـي
  

 بگـويم از همـه خوبـان بـه حسـن ممتـازي       
 

 )280: 1372 ،(عراقي  
 

ــر  ــدب ــزار و گلــت گــر نظــر افت ــه و گل  لال
  

 گلــزار و گــل و لالــه و صــحرا همــه او دان 
 

 )254: 1372 ،(عراقي  
 

ــانديــدم گــل بســتان   هــاهــا صــحرا و بياب
  

 هــا، صــحرا همــه او ديــدم او بــود گلســتان 
 

 )234: 1372 ي،(عراق   
 

  شيوة قلندري .7. 2
دانند در باره  اي كه همگان او را قلندر مي گونهمضامين قلندري در غزليات عراقي نيز فراوانند به 

ها اصل اين كلمه را معـرب كلنـدر= كلنـدره     شادروان معين معتقد است اكثر فرهنگ،ريشه اين كلمه
 ـدانند در عين حال با توجه بـه نظـر ايوا   (چوب گنده و ناتراشيده، مردم ناهموار و ناتراشيده) مي ف ن

كند كه منشاء قلنـدر   معين در پايان تاكيد مي .يوناني داشته باشدتواند ريشة  معتقد است اين كلمه مي
قلندريه «كند: هنوز روشن نيست (برهان قاطع، ذيل قلندر). اما اين گروه را به اين صورت تعريف مي

اند و مقيد به اخفـاي حـال و عمـل     اند كه از جهت افكار و عقايد با ملامتيه نزديك اي از صوفيه فرقه
هـاي   از دسـتور  پيروان اين فرقه عادت و مقررات ثـابتي ندارنـد و كـاملاً    .پيشه كنند نيستند و رندي

از آسـياي مركـزي    رسـد كـه اصـلاً    افراد اين فرقه به نظر مي .مذهبي و عادات اجتماعي دور هستند
سيس طريقت قلندريه را أ(معين، ذيل قلندر) زمان ت» اند ثير عقايد هندي قرار گرفتهأباشند كه تحت ت

اي از  به دست يوسف عربي اندولسي در دمشق و اخلاق اين طايفه را نيـز آميـزه   610در سال  اهراًظ
  )26-24 :1392 ،حميديان( .اند زي فارسي و مزدكي بدون پايبندي به شعائر ديني دانسته

) آمده اين جريان از درون مذهب ملامتيه شكل گرفته است. 28در كتاب قلندريه در تاريخ (ص 
ترين سندي كه در شعري فارسي نام قلندر در آن ديده شده است يك ترانة عاميانه اسـت كـه    قديمي
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) استاد شـفيعي كـدكني در   296 همان:ابوسعيد ابوالخير در خلال مجالس خود به زبان آورده است. (
اند همانگونه  را شخص فرض كرده» قلندر«، »همه و همه«نويسد  همين كتاب در مورد واژة قلندر مي

ه عارف و صوفي و رند را. حال آنكه قلندر تا قرن هفتم اسم مكـان بـوده و افـراد منسـوب بـه آن      گ
 همـان: اند و قلندر خود جايي بوده است مثل مسجد، ميخانه يـا مدرسـه. (   گفته مي» قلندري«مكان را 

انـد و   جمع بوده) مكاني كه در ان اهل خرابات و رندان وكلاشان و مقامران و اوباش و رنود 37-38
ايشان بـا   .اند ناميده مي» راه قلندر«يا » مقام قلندر«شده است كه آن را  يي شنيده ميدر آن محل موسيق

در شـعر  «كننـد كـه    آوردن شعري از عطار در باب ريشة كلمه و اسم مكان بودن اين واژه اضافه مـي 
اي  تواند ما را به نكته ت ميعطار يك مورد كه قالندر به همان معني قلندر و اسم مكان به كار رفته اس

داستان مردي از عرب كه گذارش در عجم به قلندرخانـه افتـاد و   » در باب ريشة كلمه راهنمون شود
پرسد چه شـد   آيد يكي از او مي بازد و لخت و عور بيرون مي در آن قمارخانه همه آنجه را داشته مي

  گويد: مي
  

 گفـــت وصـــف ايـــن قلنـــدر كـــن مـــرا
  

 و بـس قـال انـدرا    گفت وصف ايـن اسـت   
 

 )45: 1372 ،(عراقي   
 

از طريق قالندر و با توجه بـه صـورت كلنـدر كـه در     «گويند كه  بعد از نقل اين داستان چنين مي
توان حدس زد كه قا جانشين كا بوده است: (كالندر) ما كلمـات ديگـري هـم     اند مي ها آورده فرهنگ

مثل ليوه (شيدا و ديوانه) و كاليوه (به همان معني) پـس  در آغاز آنها ظاهرا زايد است، » كا«داريم كه 
تواند همان معني لنگر را داشته باشد و لنگر خود محل تجمع اينگونه افراد بوده است و  كا + لنگر مي

  )45همان: » (دقيقا به معني قلندر كه اسم محل است
رود و ايـن   در ديوان عراقي كلمه قلندر در معني شخصي به كار مي ،در نظر استاد شفيعي كدكني

اي در شـعر   نشانة تحول كلمه است از مفهوم تاريخي به مفهوم جديد. همچنين به گفتة ايشان، نشانه
اي او را  شايد تنهـا دليلـي كـه عـده     .عراقي وجود ندارد كه بتوان با توجه به آن او را قلندري دانست

د داستاني جعلي است در رابطه با آمدن گروهي از قلندريان به مدرسة محل تدريس او ان قلندر دانسته
و تحول و گرايش عراقي به اين گروه به خاطر ديدن پسر جوان و زيبارويي كه در ميـان آنهـا بـوده.    

هـايي، چنـين حكمـي را     لـف بـا آوردن نمونـه   ؤم ،) در شرح شوق321-20 :1386شفيعي كدكني، (
دارند قلندر از همان ايام قـديم بـه معنـاي شـخص و      دانند و اعلام مي لندر صادق نميدربارة كلمه ق

ترين مورخي كه احوال عراقـي را   ). قديمي263رفته است (ص مكان هر دو به موازات هم به كار مي
) لازم به ذكـر  321همان: ( .ذكر نموده حمداالله مستوفي است كه از او به عنوان جولقي يادكرده است
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دانند بلكه  ايشان عراقي راقلندر نمي .اند رفته در عصر عراقي قلندر و جوالقي مترادف به كار مياست 
 .داننـد  هاي او را متمايل به سنت شعر مغانه و قلندري كه ميراث سنايي و عطار است مـي  فضاي غزل

  )322 :(همان
  چند نمونه از قلندريات عراقي:

  
 در صــــومعه نگنجــــد رنــــد شــــرابخانه

  
چگونـــه گنجـــد در كـــنج آشـــيانه عنقـــا 

 
 زين زهد و پارسايي چون نيست جز ريـايي

  
 مــا و شــراب و شــاهد، كــنج شــرابخانه     

 
 چه خوش بـود خرابـي! افتـاده در خرابـات

  
 چــون چشــم يــار مخمــور از مســتي شــبانه 

 
 )268: 1372 ،(عراقي   

 
  عشق و نگاه عراقي به آن .8. 2

پرداختي بـا زبـان اشـارت و     .ويژگي مكتب عراقي، عشق استترين  ترين و محوري پر پرداخت
بدون كمتر جايي براي حضور عقل و نقل. عشق يكي از مفاهيمي است كه ادبيات عرفـاني و غنـايي   

ها و ظهورهاي مختلف در زير سيطرة خود در آورده است گاه از دستي در عرصة ادبيات  را به شكل
نوعي ديگر در ساحت ادبيات عرفاني روح را مست از لذت  سازد و گاه از غنايي جسم را سيراب مي

كند، هرچه هست زيباست در هر دو صورت و اين يكي بهتر. از آن رو كه روح را ارجحيت بيش  مي
اش و عجين شـده   است. در غزليات عراقي عشق در نوع دوم و بعد روحاني با لذت خاص نامتناهي

ترين تفاوت اين عشق با عشق از نوع اول در اين است  تري دارد. مهم با غم و دردش حضور پر رنگ
ناپذير و نصيبش در بي نصـيبي اسـت. عراقـي     يدة معرفت و محبت است و پايانيكه عشق عرفاني زا

  داند: دلي را كه به عشق مايل نباشد حجرة ديو مي
  

ــق ــتانة عشـــ ــز آســـ ــدلان را جـــ  بيـــ
  

 در ره كــــوي دوســــت منــــزل نيســــت 
 

 )158: 1372 ،(عراقي   
 

كند جريان ازلي بودن اين موهبت است. غزل  اي كه عراقي در رابطه با عشق مطرح مي اولين نكته
  زير بيانگر اين جريان است:

  
 عشــــق شــــوري در نهــــاد مــــا نهــــاد

  
  

ــاد     ــودا نهــ ــة ســ ــا در بوتــ ــان مــ  جــ
  

ــد ــا فكنـــ ــان مـــ ــويي در زبـــ  گفتگـــ
  

ــاد   ــا نهــــ ــتجويي در درون مــــ  جســــ
 

 داســــــتان دلبــــــران آغــــــاز كــــــرد
  

ــي در   ــادآرزويـــــ ــيدا نهـــــ  دل شـــــ
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ــرد ــف كـ ــاده كشـ ــرار بـ ــزي از اسـ  رمـ
  

ــاد     ــحرا نهـ ــر صـ ــه بـ ــتان جملـ  راز مسـ
 

 قصـــة خوبـــان بـــه نـــوعي بـــاز گفـــت 
  

 كاتشــــي در پيــــر و در برنــــا نهــــاد    
 

 اي بــر خــاك ريخــتاز خــم ســتان جرعــه
  

ــاد    ــوا نهــــ ــي در آدم و حــــ  جنبشــــ
 

ــپرد ــي سـ ــف ليلـ ــون در كـ ــل مجنـ  عقـ
  

 جــــان وامــــق در لــــب عــــذرا نهــــاد  
 

ــدم در ــوددم بــ ــي رخ نمــ ــر لباســ  هــ
  

ــاد   ــا نهـ ــر پـ ــاي ديگـ ــه جـ ــه لحظـ  لحظـ
 

 )163: 1372 ،(عراقي   
 

كرشمة حسـن و كرشـمة معشـوقي و احتيـاج     ، خواهد عراقي از آن رو كه حسن محل ظهور مي
  كند. رابسيار مطرح مي معشوق به عاشق

  
ــد ــرا شـ ــاق چـ ــاز دل عشـ ــاج نيـ  محتـ

  
 حسن رخ خوبان، كه همـه مايـة نـاز اسـت     

 
 )154: 1372 ،(عراقي   

 
ــد ــار آي ــت بك ــاز من ــه ني ــش ك ــرا مك  م

  
 چون من نمانم حسـن تـو بـا كـه نـاز كنـد       

 
 )194: 1372 ،(عراقي   

 
آن معنـي از عاشـق مـددي    «غزالي نيز معتقد است معشوق به عاشق نياز دارد از آن رو كه احمد 

 ة)كرشم122 :1388مجاهد، » (دارد و بي او راست نيايد لاجرم اينجا بود كه معشوق را عاشق دريابد
ناز معشوقي از نگاه غزالي نياز عاشق را لازم است. اين كرشمه در ناز و غنج و دلال از عاشـق مـدد   

گـون   هـاي گونـه   هـاي معشـوق را در جلـوه    يابد. حافظ هم كرشمه گيرد و بي او جاي ظهور نمي مي
  بيند: مي

  
ــرد ــم ز دســت بب ــان كرشــمه ســاقي دل  چن

  
 نيست برگ گفـت و شـنيد  كه با كس دگرم  

 
 )323: 1372 ،(عراقي   

 
 كنـد لـيكنبه هـر نظـر بـت مـا جلـوه مـي

  
 كس اين كرشمه نبيند كـه مـن همـي نگـرم     

 
 )449: 1372 ،(عراقي  

 
ترين مطالب و موضـوعاتي اسـت    استغنا و غناي معشوق و احتياج عاشق يا ناز و نياز از گسترده

گرفته. عراقي با حفظ وحدت موضوع در چندين غزل از نياز خود كه در غزليات او مورد توجه قرار 
گويد و از عدم توجه محبـوب و اسـتغناي    به عنوان عاشق تا درجة سگ شدن در كوي يار سخن مي

  گويد: او مي
  

ــد ــاز در نگنجــ ــو نــ ــق تــ ــا عشــ ــاز در نگنجـــــــد  بــ  جـــــــز درد و نيـــــ
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ــال حســـــــنت  در جلوگـــــــه جمـــــ

  
ــد   ــاز در نگنجــــــ ــوبي ايــــــ  خــــــ

 
 راقـــــــيچـــــــه نـــــــاز كنـــــــي ع

  
ــد     ــاز در نگنجــ ــه نــ ــاز كــ ــان بــ  جــ

 
 )169: 1372 ،(عراقي   

 
  گويد: او مي ؛اين نياز و ناز در كلام احمد غزالي هم مطرح شده ،اين استغنا و احتياج

هرچه عز وجباري و استغنا و كبريا است در قسمت عشق، صفات معشوق آمد و هرچه مـذلت  «
  ) 149 همان:( .»نصيب عاشق آمدو ضعف و خواري افتقار و نياز و بيچارگي بود 

ترين منظور است عشاق به كام خود  عدم توجه عاشق به كام خود در عشق معنوي و الهي بزرگ
گوينـد تـا كـام     عشاق واقعي ترك كام خود مي .دانند توجهي ندارند و توجه به مقصود را كافري مي

  :بينيم در غزليات عراقي از اين نمونه هم فراوان مي .دوست برآيد
  

ــري ــويش گيـ ــراد خـ ــرك مـ ــون تـ  چـ
  

ــوش   ــه آرزو در آغــــ ــري همــــ  گيــــ
 

 )218: 1372 ،(عراقي  
 

ــام ــد كــ ــه جويــ ــق آنكــ ــود عاشــ  نبــ
  

ــود    ــار بـ ــه كـ ــرض چـ ــا غـ ــق را بـ  عشـ
 

ــيچ ــد هـ ــه نخواهـ ــت كـ ــق آن اسـ  عاشـ
  

 ور همــــه خــــود وصــــال يــــار بــــود  
 

 )197: 1372 ،(عراقي   
 

  تقابل عشق و عقل .9. 2
خوريم كه از تناقص نمايي عقل و عشـق گفتـه شـده     مواردي بر ميدر ادبيات عرفاني فراوان به 

هايي به نام خردگرايان همـواره مـورد طعـن     رويارويي اين دو جريان همواره سر دراز داشته و گروه
رود كه به عالم فلسفه و عرفـان هـم كشـيده     اند، اين گونه سخنان تا به آنجا پيش مي عرفا قرار گرفته

لي در كتاب تهافت الفلاسفه آغازگر اين اختلافات رو در رو بوده اما ادامة اين شود امام محمد غزا مي
شود و در دامـن كـلام قرآنـي خداونـدگار      سونگري رها مي جريان در بستر كلام مولانا از شكل يك

رهد. در كتاب نرگس عاشقان مولـف بـا عنـوان جديـدي بـه نـام        ها مي عرفان به راحتي از بن بست
پيوست، مرز پيوند و گسست اين دو نيرو را توضيح داده است. ايشان گسستگي  مرزگسست و نقطة

داند و معتقداست  ميان عقل و عرفان و فلسفه و پيوند ميان آنها را در شرايط خود درست و معتبر مي
توان به عالم حق و جهان معرفت راه يافت چـرا كـه    گويند با عقل جزوي ناتوان نمي اهل عرفان مي«

نارساست و اكثر افراد بشر كم و بيش در آن شريكند. اين درجه از عقل براي درك حقـايق  اين عقل 
امور و اشياء كافي و رسا نيست چرا كه در معرض وهم و گمان است اين عقل كه جـزوي نـام دارد   
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شود كـه عقـل بـه كمـال رسـد و بـه        نقطة پيوست عقل و عشق هنگامي ميسر مي .منكر عشق است
اينگونه عقل هيچگونه تضادي با عشق و عرفان ندارد بلكـه   .اصطلاح معادي و ايماني و عرشي باشد

باشد كه نقطة پيوست عقل و طلب و عشق  دقيقا اين عشق عين عقل و عقل معادي نيز عين عشق مي
  )109-111 :1392نيري، » (شود حكمت الهي ناميده مي

توانسته  خواسته يا نمي او يا نمي .خودي است در غزليات عراقي هرچه هست نشان از مستي و بي
هـاي   در عالم سكر سري هم به عالم صحوبزند در حاليكه در اشعار مولوي وحـافظ و عطـار آمـوزه   

شـوند.خوانندة اشـعار عراقـي     مياجتماعي كه نشان از آگاهي و صحوهستند، فراوان يافت  -اخلاقي
ورزي بـدون   گريزي و عشققلندري و خراباتي و زهد .بيند كمتر نشاني از هشياري در غزليات او مي

كمترين سعي براي ورود به دنياي فلسفه و كلام و جدل و فقه يا معلم اخلاق شدن. او در اين مـورد  
چه سروده است در مـورد عشـق اسـت    در حوزة ادبيات عرفاني عاشقانه چون احمد غزالي است. آن

  بدون كمترين توجهي به عقل.
  

 چــون عشــق در دل آمــد آنجــا خــرد نيامــد
  

 اي چـه سـنجد   چون شاه رخ نمايـد فرزانـه   
 

 اي چـه سـنجدبا عشـق عقـل فرسـا ديوانـه
  

ــنجد     ــه س ــة چ ــا پروان ــمع روي زيب ــا ش  ب
 

 )168: 1372 ،(عراقي   
 

  ناپذيري عشق بيان .10. 2
شود اين است كـه زبـان قـادر بـه      مطرح مييي چون عراقي موضوعاتي كه از طرف عرفايكي از 
كننـد ولـي كلمـاتي كـه      هاي آنها نيست. عرفا معتقدند از زبان استفاده مي نگري ها و ژرف بيان تجربه
 آگاهي وحـداني را وراي حـد تقـدير   » ماندوكيه اوپانيشاد«برند قادر به ابلاغ پيام آنها نيست  بكار مي

  )289 :1360خرمشاهي، بندد. ( داند و افلوطين نيز معتقد بوده كه مشاهده راه را بر بيان مي مي
راز عشق بيان ناشدني است و اين مطلب سخني است كه در تمـام آثـار عرفـاني از زبـان      اصولاً

گويندة آنها مطرح شده است. مولانا، حافظ، سعدي، احمدغزالي، روزبهـان، عراقـي همـه از تجربـة     
گويد: حديث  اند.احمد غزالي در سوانح از ناتواني حروف در وصف عشق مي تعبيرناپذير سخن گفته

وف نيايد و در كلمه نگنجد زيرا آن معاني ابكار است كه دست حيطة حروف بـر دامـن   عشق در حر
سـازد او   انتهاي عشق نزديـك مـي   خدر آن ابكار نرسد اما زبان اشارت كمي گوينده را به مرزهاي بي

اما جلالت عشق از حـد وصـف و بيـان و    «داند:  اندازي حروف بر آن مي جلالت عشق را مانع دست
) عراقي نيز عرصة زبـان را بـراي تاخـت و تـاز سـپاه      112 :1388مجاهد، » (دور است ادراك و علم

  داند: داند و دست وصف را از دامن عشق كوتاه مي عشق كافي نمي
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 بدين زبـان صـفت حسـن يـار نتـوان كـرد

  
ــرد    ــوان ك ــكار نت ــا ش ــه عنق ــة پش ــه طعم  ب

 
 به گفتگو سخن عشق دوسـت نتـوان گفـت

  
 ر نتـوان كـرد  به جست و جو طلب وصل يا 

 
 )182: 1372 ،(عراقي   

 
  زهد و زهدگرايي: .11. 2

گيرد زهدي است كه با ترسـم   آنچه به عنوان زهد در غزليات عراقي مطرح و مورد انتقاد قرار مي
و دكانداري شريعت و طريقت همسايه شده تا جائيكه اعتراض اهل درد را برانگيخته اين رشته يعني 

آيد و از سوي  كه از يك سو از خانة عرفان و معرفت و سلوك به در مي زهد، سري دراز دارد سري
ديگر از خانة قلاشي و رياكاري و دين نمايي. اما هرچه هست اسـاس ديـن زهـد اسـت و معرفـت      

ماية رياكاران واقع شده باشد.زهدستيزي در سدة هفـتم در   محصول زهد سالف است حتي اگر دست
تـر از بعـد اسـت و     يابد اگر چه در مجموع معتدل ت بيشتري ميغزل در سنجش با قبل بسامد و شد

بهـره از   زهد وپارسايي به مفهوم مثبت آن (به عنوان نخستين منبع و مرحلة وصول بـه معرفـت) بـي   
 ،حميـديان ( .تـر اسـت   ها با آن نيز آرامتر و صـبغة آن اصـولي   گراينده و ستاينده نيست لحن مخالفت

طلبي،در شعر پيش از سنايي نيز منتقداني مانند ناصرخسرو و  ا، سيادت) زهد آميخته با ري211 :1392
خيام داشته اما اين سنايي است كه به رغم ستايش از تزهد و تشرَع در غزل پارسـي پيشـواي همـان    

 )212:شود. (همان موضع انتقادي نيز مي

ادت و اين صفت از صفات مثبت صوفيان صدر اول بوده كـه بعـدها بـه صـورت افـراط در عب ـ     
مقدس مĤبي و خشك مقدسي به نمايش درآمد آنچه بسيار مورد انتقاد قرار گفته نيـز همـين خشـك    

ها و ريا كاري با دين است در غزليات عراقي زهد در شكل منفي در معني ريا بسيار مورد انتقاد  مĤبي
  ايي است.توانند ترك سود و زيان گويند چون زهدشان ري است. عراقي معتقد است اين گروه نمي

  
 از زهـــــد و صـــــلاح توبـــــه كـــــردم

  
ــي    ــيم، مــ ــور مــ ــو؟  مخمــ ــان كــ  مغــ

 
 اســـــباب طـــــرب همـــــه مهياســـــت

  
ــو؟    ــان كـ ــان فشـ ــك جـ ــد خشـ  آن زاهـ

 
 گـــر زهـــد تـــو نيســـت جملـــه تزويـــر

  
 تـــرك بـــد و نيـــك و ســـو زيـــان كـــو؟ 

 
)264: 1372 ،(عراقي   

 
  

  داند: و در غزلي ديگر باز هم زهد را مساوي رياكاري مي
  

ــرابخانه   پارسايي چون نيست جز ريـاييزين زهد و  ــاهد، كـــنج شـ ــا شـــراب و شـ  مـ
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 )268: 1372 ،(عراقي   

 
  خرابات: .12. 2

خرابـات بـر وزن   يكي از الفاظ پر كاربرد با بار معنايي متنـوع در شـعر عراقـي خرابـات اسـت.      
در  )151 :1379، خرمشــاهيكرامــات، شــرابخانه، بــوزه خانــه و قمارخانــه و امثــال آن را گوينــد ( 

) ذكر شده كه اين كلمه در آثار شعراي قديم نيامده نخست بار سنايي 132 :1375 ،بهارشناسي ( سبك
تـر از سـنايي در كـار ناصرخسـرو،      كار برده. البته بايد اذعان داشـت ايـن كلمـه قبـل    ه اين كلمه را ب

سعادت در باب زاويـه  منوچهري و امام محمد غزالي به كار رفته است. امام محمد غزالي در كيمياي 
و بدان كه در زاويه نشسـتن بـراي آنكـه تـا مردمـان      «گويد:  كار برده و ميه گرفتن لفظ خرابات را ب

تعظيم كنند جهلي بزرگ است: كه اقل درجات آن است كه بداند كه از كار وي هيچ چيز بـه دسـت   
د و اگر در خرابات رود كن خلق نيست و بداند كه اگر بر سر كوه رود عيب جوي بگويد كه نفاق مي

رود تا خويشتن از چشم مردمان بيفكنـد و در   آنكه دوست و مريد وي باشد گويد كه راه ملامت مي
  )454 :1380غزالي، » (هرچه باشد مردمان در حق وي دو گروه باشند...

شعراي سبك خراساني در معني شرابخانه، قمارخانه، جايگـاه   خرابات در بعضي اشعار خصوصاً
الصدور راوندي به عنوان مركزي بـراي انجـام    فسق و فجور و لهو و لعب به كار رفته است. در راحه
 :1379، خرمشـاهي گفتند ( ها نيز خرابات مي فسق و فجور به كار رفته. به مراكز فساد و فاحشه خانه

ني مثل حافظ، سنايي، مولوي، عطار، شبستري و شاه نعمت االله ولي جـز  ) خرابات در نزد عارفا152
هـاي   كار نرفته. معاني به ظاهر منفي مثل ميخانـه از يـك سـو نعـل وارونـه زدن     ه در معاني متعالي ب

گوينده در مقابل مترسمان دين و زاهدان ريايي است و از سوي ديگر توجه داريم كه ايـن كلمـه در   
نمادين دارد و در بسياري از اشعار عرفاني در معناي فنا و نفي انسـانيت بـه كـار    اشعار عرفاني جنبة 

رفته است. عراقي اشعار خراباتي فراوان دارد كه همة آنها در يك رديف و يـك معنـا نيسـتند بـراي     
دهد ولي با توجه بـه بيـت آخـر همـين غـزل       نمونه در ابيات زير اگرچه به ظاهر معني شرابخانه مي

  باشد. اصلي اين كلمه مينظورم» نيستي از نفس و فارغ بودن از ننگ و نامخرابي و «
  

 رخ ســـوي خرابـــات نهـــاديم دگـــر بـــار
  

ــار    ــر بــ ــاديم دگــ ــات فتــ  در دام خرابــ
 

ــديم ــغ بچــه دي ــات يكــي م ــنج خراب  در ك
  

ــار     ــر ب ــاديم دگ ــر بنه ــش س ــيش رخ  در پ
 

 )206: 1372 ،(عراقي   
 

  شود: خود مطرح ميو در بيت آخر همين غزل مسالة نيستي از 
  

 بــا هســتي خــود جملــه كســاديم دگــر بــار  بــا نيســتي خــود همــه بــا قيمــت و قــدريم



 31/  هاي فكري فخرالدين ابراهيم عراقي در غزليات وي مولفه

   
 )205: 1372 ي،(عراق   

 
  اند: خرابات مقامي است كه واصلان به آن بدينگونه

  
 اين خرابـات مغـان سـت و درو زنـده دلان

  
 شاهدوشمع و شراب و غزل و رود و سرود 

 
 ايـن بقعـه محـلزر و سر را نبـود هـيچ در

  
 سودشان جمله زيانست و زيانشان همه سود 

 
 سركوشــان عرفانســت و سراشــان كعبــه

  
ــان نمــرود   ــد و رقيب  عاشــقان همچــو خليلن

 
 )196: 1372 ،(عراقي   

 
  در نمونة زير خرابات مقام درد و نياز است:

  

 در كوي خرابات، كسـي را كـه نيـاز هسـت
  

 هشــياري و مســتيش همــه عــين نمازســت  
 

ــروز ــلاح و ورع امـ ــد صـ ــا نپذيرنـ  آنجـ
  

ــوي نيازســت   ــد در آن ك ــو پذيرن ــچ از ت  آن
 

ــد ــت ندانـ ــز مسـ ــات بجـ ــرار خرابـ  اسـ
  

 هشيار چه داند كه درين كوي چـه رازسـت   
 

 )154: 1372 ،(عراقي   
 

  ولايت: .13. 2
) و 119 :1392 ،نيريدر لغت به معني قرب، نصرت، محبت،تدبير و تصرف استعمال شده است.(

ولي يكي از اسماء الهي است و در معاني مختلف چون دوست، محب، صـديق، دوسـتدار، معـين و    
، حميدياندار امر كسي بـه كـار رفتـه اسـت.(     ناصر، نصير، مددكار، متصرف بر كسي يا امري و عهده

ولايت قاعده و اساس تصوف است كه در ميـان عرفـا از سـابقة طـولاني برخـوردار       )1653 :1392
داند كه حقيقـت   هجويري در كشف المحجوب حكيم محمدبن علي ترمذي را اولين كسي مي است.

)ولايت به گفتة مولف نرگس عاشقان از آن رو كـه  74 :1389 ،موحدطريقت را ولايت دانسته است.(
 :1392 ،نيـري (. دارد باطن نبوت است دين را به عنوان حقيقتي فرا تاريخي، زنده و با نشاط نگاه مـي 

115(  
اي از اوليـاء و اهـل االله و    اعتقـاد بـه وجـود طبقـه     ،منظور از ولايت در اصـطلاح اهـل تصـوف   

انـد و در   اند و به قرب حق رسيده برگزيدگان اوست كه به دوستي و ولايت خداوند محضوص شده
معـاني ولايـت دسـت     ةاي دوجانبه كه بين آنها و خداوند و خداوند و آنها وجود دارد بـه هم ـ  رابطه

اند. يكي از مسائل مورد علاقه و توجه ابن عربي مسئله ولايت است.او در آثار خود مفصـلاَ در   افتهي
هر چنـد رشـتة رسـالت و    «نويسد: داند و مي اين مورد بحث نموده است او ولايت را باطن نبوت مي

شـود. پـس    قطع شده است ولي رشتة ولايت هرگز قطع نمـي  -يعني نبوت و رسالت تشريع -نبوت



 96* پاييز  53/ فصلنامه عرفان اسلامي * سال چهاردهم * شماره 32

وچـون رسـولان   [ بيننـد  سولان، از آن حيث كه ولي باشند، حق را جز از مشكات خاتم اولياء نمـي ر
  )81: (همان» اوليائي كه در درجات پايين هستند چگونه چنان نباشند. ]اند چنان
شود و به گفتـة   رسند ولي ناميده مي مناني كه به پيروي از نبوت و ولايت به مقام قرب حق ميؤم

)اين نوع ولايت، ولايت جزئيه يا قمريه 127همان: ( .اشقان در واقع ولي ولي هستندنرگس ع ،لفؤم
شود كه باب آن تا قيامت باز است و از مشكات ولايت كلية شمسيه يا كليه كه ولايت اهل  ناميده مي
 ـ )عراقي در اين مورد همچون مسـالة وح ـ 127همان: گيرند.( باشد، فيض مي بيت مي ثير أدت تحـت ت

ها بـه آن   ها و بشارت محي الدين ابن عربي بوده و لَمعات او يكي از آثاري كه در آن با اشارتافكار 
گويد كه باعث مدار چرخ و ركـن اصـلي    مبحث پرداخته است.عراقي در غزليات از انسان كاملي مي

  باشد: فلك مي
  

ــد ــقان او باشــــــ  نفــــــــس عاشــــــ
  

ــود   ــدار بـــ ــرخ را مـــ  آنـــــك ازو چـــ
 

 )90: 1372 ،(عراقي   
 

  گيري نتيجه. 3
ايـم   هاي خاص شعر و مكتب فخرالدين ابراهيم عراقي ناميده بسياري از آنچه را به عنوان ويژگي

اي كه گاه  ايم، جوهر مشتركي ميان آثار عرفاني نظم و نثر است. جوهره و در اين مقاله به آن پرداخته
هـا در مكتـب    رخي از اين ويژگـي ها پرداخته شده است. ب تر به آن تر و گاه معتدل در يك اثر پر رنگ

القضـات و سـنايي بسـيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بتـدريج صـيقل           روز بهان، احمد غزالي، عين
پرستي،عقل نكوهي،و بويژه  هاي ملامتي، عشق با درد آميخته، جمال اند.در شعر عراقي، انديشه خورده

اي خاص را  و زيبا، سبك و شيوه برخورداري از موضوع وحدت وجود، همراه با زباني تراش خورده
تـري از وحـدت وجود،شـعر خـود را در ايـن مـورد بـه         به وجود آورده است. او با موشكافي دقيق

مانـد و   لفة وحدت در كار عراقي در حد تعريف و بيان مختصـرباقي مـي  ؤآورد. م صورتي ويژه درمي
ثيرپذيري عراقي از گذشـتگان نبايـد   أيابد. در ت گيري از تمثيل بسط مي بعدازاو در شعر مولوي با بهره

منـد   اي نظـام  ثير او بر شاعران پس از خودش نيز هيچ جاي انكار نيست. در رابطهأترديد كرد و در ت
  .پذير است ثيرات توجيهأشود اين ت كه در ميان اشعار عرفاني ديده مي
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